
هنر6

زیر آسمان فیروزه اى

اجرای سه نمایش جدید
 در مرکز تئاتر مولوی

پــس از اتمــام اجــرای عمومــی نمایش های  �
«هملت» و «نادیا»، جمعه ۱۳ اسفندماه، نمایش های 
«آلاء»، «چند تکه لغزان» و «کشیدن دایره» به عنوان 
نمایش هــای جدید مجموعه تئاتر مولــوی و از روز 
دوشــنبه ۱۶ اسفند ماه در ســالن های این مجموعه 
بــه صحنه رفتند. نمایش «آلاء» که به موضوع دفاع 
مقدس می پردازد به نویسندگی و کارگردانی محمد 
کاظمی تبار و بازی مرجان آقانوری هر شــب ساعت 
۱۸ و به مدت زمان ۵۵ دقیقه در ســالن اصلی تئاتر 
مولوی اجرا می شــود. همچنین نمایش «چند تکه 
لغزان» نوشــته علیرضا اجلــی و کارگردانی پژمان 
دادخواه است که با بازی ابراهیم عبدی، محمدرضا 
آریان، ســپیده اسلامی و شیدا مقصودلو راد هر شب 
ساعت ۱۹ در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی میزبان 
علاقه منــدان خواهــد بود. در خلاصــه این نمایش 
۶۰دقیقه ای آمده اســت: «چند تکــه لغزان» روایت 
بخشــی از زندگی چهــار روزنامه نگار اســت که در 
دفتر روزنامه در انتظار هســتند و در این مدت خیلی 
از رازها و ناگفته هایشــان برملا می شود چون انتظار 
کارش همینه، حرف می آره». نمایش «کشیدن دایره» 
نیز دیگر نمایش تازه مرکز تئاتر مولوی اســت که هر 
شب ساعت ۲۰ در سالن اصلی روی صحنه می رود. 
این نمایش نوشته و کارگردانی پویش فروزنده است 
که محمد قدس در مقام تهیه کننده گروه را همراهی 
می کند. در این نمایش سینا بالاهنگ، نسیم ناصرزارع، 
باســط رضایی، رامین دیدنده و شــجاع الدین گیاهی 
به عنــوان بازیگر حضور دارند. مــدت زمان نمایش 
«کشــیدن دایره» ۶۰ دقیقه اســت. روزهای شــنبه 

نمایش های فوق اجرا نمی شود.

تاریخ پایان اجرای نمایش های 
تئاتر شهر اعلام شد

تاریخ اتمام اجرای نمایش های به  صحنه  رفته در  �
تالارهای تئاتر شهر در اسفند ۱۴۰۰ در حالی اعلام شد 
که یک اثر نمایشــی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نیز به 
اجرای خود در تالار سایه این مجموعه ادامه می دهد.
بر اساس هماهنگی های انجام گرفته، نمایش های 
«خانه ســیاه اســت» به کارگردانی محسن اردشیر در 
تالار اصلی، «احتمالات» به کارگردانی علی شــمس 
در تالار چهارســو، «تَرقُــب» به کارگردانی مســعود 
شــامی و میلاد خرم در تالار قشــقایی و «بی خوابی» 
به کارگردانی ســعید هاشــمی پور در تالار ســایه روز 
دوشنبه بیست وسوم اسفند ماه به اجراهای خود پایان 
می دهند. این در حالی است که نمایش «بی خوابی» 
در فروردیــن مــاه ســال ۱۴۰۱ نیز به اجــرای خود در 
تالار ســایه مجموعه ادامه خواهد داد. برنامه جدید 
تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر به همراه تاریخ 
آغاز به کار فعالیت های تئاتر شهر در سال جدید طی 

روزهای آینده اعلام خواهد شد.

«فرار کن» بهترین مستند بلند شد
انجمــن بین المللی مســتند (IDA) بــا برگزاری  �

مراســم ســالانه اهدای جوایز خود، «فرار کن» را به 
عنوان بهترین مستند بلند سال انتخاب کرد. این مستند 
انیمیشن به کارگردانی یوناس پوهر راسموسن از سوی 
اسکار نیز در فهرست نهایی بهترین مستندهای امسال 
جای گرفته اســت. در همین حال «تابستان روح» نیز 
با جایــزه بهترین کارگردانی برای احمیر کوئســت لاو 
تامپســون از این مراســم بیرون رفــت و در عین حال 
جایزه بهترین موســیقی و بهتریــن تدوین را هم از آن 
خود کرد. در مراســم امسال با اهدای جایزه یک عمر 
دستاورد از راجر راس ویلیامز تجلیل شد و رونان فارو 
نیز جایزه حقیقت به قدرت را برد. سیسیلیا آلداروندو 
فیلم ساز نوظهور شد و جین تسین جایزه پایونیر را برد.
جایزه بهترین مستند کوتاه هم به «یک خانه شکسته» 
محصــول مشــترک آمریــکا و لبنان ســاخته جیمی 
گولدبلوم رســید. «ایدا» در ســال ۱۹۸۲ تأسیس شده 
و مجمعی غیرانتفاعی برای حمایت از فیلم ســازان 
آثار غیرداســتانی مستقل اســت. مقر این انجمن در 
لس آنجلــس اســت و بیش از دو هــزار عضو از ۵۳ 

کشور جهان دارد.

ادامه تحریم سینمای روسیه
جشنواره بین المللی فیلم«کارلووی واری» نیز به  �

جمع رویدادهایی پیوســت که ســینمای روسیه را به 
دلیل جنگ اوکراین تحریم کردند. متولیان این رویداد 
سینمایی با انتشار یک بیانیه حمله روسیه به اوکراین 
را محکوم و حمایت خــود را از اوکراین اعلام کردند. 
در متن این بیانیه چنین آمده اســت: «برگزارکنندگان 
جشــنواره بین المللــی فیلم کارلــووی واری صریحا 
حمله روســیه به اوکراین را محکوم کرده و حمایت 
بی قید و شــرط خود را از این کشــور اعلام می دارند. 
جشــنواره فیلم کارلووی واری همیشه از آزادی بیان 
هنرمندان حمایت کرده اســت. تجربه تاریخی کشور 
ما اهمیت حمایت خارجــی از چهره های فرهنگی و 
هنری را که تصویری تحریف نشده از وضعیت واقعی 
موجــود در کشــورمان ارائــه دادند به مــا آموخت. 
می خواهیم از همه هنرمندانی که آثار و مواضعشان 
همسو با ارزش ها و اصول دموکراتیک است با آغوش 
باز استقبال کنیم. همیشه از فیلم سازان مستقل روسی 
حمایــت می کنیم. اما آنهایی را کــه به هر طریقی با 
دولت روســیه یا مؤسســات دولتی این کشور ارتباط 
داشــته باشــند و یا از حمله نظامی حمایت کنند، در 

جشنواره مان نخواهیم پذیرفت.

دریچه

چالش های جدید مهرجویی
گروه هنر: چیزی تــا اکران نوروز ۱۴۰۱ باقی نمانده  �

اســت؛ نمایش فیلم هایی که برخی زمــان زیادی در 
صف اکــران بودند و حالا پس از مدت ها قرار اســت 
رنگ پرده را ببینند. «لامینور»، آخرین ساخته داریوش 
مهرجویی نیز یکی از همین فیلم هاســت؛ فیلمی که 
اعلام شــد یکی از گزینه های اکران نوروز است و حالا 
چند روزی اســت اما و اگرهایی برای نمایش  آن پیش 
آمده  . داشــتن پروانــه  نمایش یکی از شــروط اصلی 
نمایش فیلم هاست و پروانه نمایش فیلم مهرجویی 
در دولت قبل صادر شــده و حالا با منقضی شــدنش، 
باید بار دیگر این مسیر را طی می کرد و همین موضوع 
بحث های بسیاری در محافل سینمایی به راه انداخته 
اســت. مدتی قبل مدیرکل نمایش سازمان سینمایی 
اعلام کرد این فیلم در پروسه بررسی در شورای پروانه 
نمایش است، با این وجود به نظر حضورش در اکران 

نوروزی با چالش هایی همراه است.
مدتی قبــل کانــون کارگردانان ســینما و انجمن 
تهیه کننده - کارگردانــان در بیانیــه ای بــرای اکــران 
نوروزی فیلم «لامینور» دست به قلم شدند و نوشتند: 
«داریوش مهرجویی چشم و چراغ سینمای مان، بزرگِ 
ما و پیش کســوت تمامی کارگردانان و ســینماگران و 
نشــانه و اعتبار همه سینمای ایران است. ما به عنوان 
کانــون کارگردانــان ســینمای ایــران و انجمن تهیه 
کننده/کارگردانان ســینمای ایران، براین باوریم اکران 
و عرصه نمایشــی که با محدودیت و تنگ نظری، چه 
ازجانب دولت و چه صاحبان منافع، نتواند اثری از این 
بزرگمرد سینما را به نمایش درآورد، شایستگی عنوان 
صحنه نمایش سینمای ایران را ندارد و تنها می تواند 
عرصه ای برای سودجویی محسوب شود. ما خواهان 
نمایش بی قید وشــرط فیلم لامینور در نوروز امســال 

هستیم».
ســاعاتی پس از ایــن بیانیــه، محمدرضا فرجی 
(مدیــرکل نظارت بــر عرضه نمایش فیلم ســازمان 
ســینمایی) اعلام کرد فیلم «لامینور» از نظر سازمان 
ســینمایی مانعی برای دریافت پروانه نمایش ندارد. 
این فیلم پروانه نمایش خود را دو سال گذشته دریافت 
کرده و الان اعتبار آن پروانه منقضی شــده اســت. به 
گفته او، فیلم «لامینور» مشــکلی برای صدور پروانه 
نمایش ندارد؛ فیلــم بازبینی شــده و جمع بندی آن 
به زودی صورت می گیرد. فرجــی تأکید کرد: فیلم در 
اکران نوروزی نیســت و به زودی با تعامل تهیه کننده، 

پروانه نمایش فیلم صادر می شود.
«لامینور» بیســت و هفتمین فیلم بلند ســینمایی 
داریوش مهرجویی اســت که علی نصیریان، پردیس 
احمدیه، ســیامک انصاری، بیتا فرهــی، علی مصفا، 
مهرداد صدیقیان، بهناز جعفــری، کاوه آفاق، امراالله 
صابری، رضــا داودنژاد، دیبا زاهدی، ســیامک ادیب، 
محمدرضا شهبانی نوری، شــراره رنجبر، محمد جواد 
جعفرپور، مهرنوش ذوالفقاری، محمدهادی عطایی، 
مهدی مرتضایی، یاسمن کوزه گر، هومن بهزادی، شیدا 
مودب، هانا وارسته، ســبحان خسروی، احمد یاوری، 
فرهاد ریش ســفیدی، علی بلوردی و فریماه فرجامی 

بازیگران آن هستند.

نمایش چند فیلم سینمایی
در جشنواره باف سوئد

فیلم کوتاه «خورشــید گرفتگی» به کارگردانی رها  �
امیرفضلی و علیرضا قاســمی، «بچــه گرگ های دره 
سیب» ســاخته فریدون نجفی و «ســیارک» ساخته 
مهدی حسینی وند در سی  و نهمین دوره جشنواره باف 
ســوئد حضور دارند. همچنین «خورشید گرفتگی» در 
چهاردهمین دوره جشنواره لاریسای یونان نیز حضور 

خواهد داشت.
جشنواره باف سوئد که هرساله اسفندماه در شهر 
مالموی ســوئد برگزار می شــود، یکی از قدیمی ترین 
جشنواره های اروپایی اســت که از سال ۱۹۸۴ به طور 
ســالانه برگزار می شود. این جشــنواره عضو اتحادیه 
فیلم های کودکان اروپا یا ECFA است. این اتحادیه در 
سال ۱۹۸۸ تأسیس شده است و هم اکنون بیش از ۶۰ 

عضو از ۲۳ کشور اروپایی دارد.
همچنین جشنواره لاریســا که چهاردهمین دوره 
خود را در فروردین  ۱۴۰۱ برگزار خواهد کرد، هرساله به 
نمایش فیلم های منتخب از یونان و جهان می پردازد.

عوامل فیلم کوتــاه خورشــیدگرفتگی عبارت اند 
از نویســنده و کارگــردان: علیرضــا قاســمی و رهــا 
امیرفضلــی، بازیگران: خورشــید چراغی پــور، پانیذ 
اســماعیلی، آنیتا باقری، فراز مدیری و پیمان نعیمی، 
مدیر تصویربرداری: سهیل گوهری پور، تدوینگر: پویان 
شــعله ور، مدیر هنری و طــراح اســتوری برد: ارٓمین 
رنگانی، گروه کارگردانی: مسعود قدسی، رضا باستانی، 
مهیــار مانــدگار و عرفان ادیگوزلی، طــراح صحنه و 
لباس: فراز مدیری، صدابردار: امیر شاهوردی، طراحی 
و ترکیب صدا: آرش قاســمی، طــراح چهره پردازی: 
بابک کشن فلاح، منشــی صحنه: آیدا پالیزگر، عکاس: 
محــراب پوروحدانــی، مدیــر تولید: فرشــید زینالی، 
تدارکات: رحمان ســراوانی، رنگ آمیــزی رنگ و نور: 
امیرحسین خوشبین، جلوه های ویژه: کلمنت ل پلوان، 
طراح پوستر: آرمین رنگانی، جانشین تهیه کننده: علی 
نجاریــان، تهیه کنندگان اجرائی: رهــا امیرفضلی، آریا 
قوامیان، مانی نیلچیانی، تهیه کننده: حســن نجاریان، 
علیرضا قاســمی و آدریــن بروئه. ایــن نوزدهمین و 
به  بین المللی «خورشیدگرفتگی»  بیســتمین حضور 
شمار می آید. «خورشــیدگرفتگی» محصول مشترک 
کمپانی ایرانی ضلع ششــم و کمپانی فرانسوی ستاره 
ســفید بوده و پخش بین المللی آن بر عهده کمپانی 

مانیفست است.
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سپیده شــریعت رضوی: «کاغذپاره ها» عنوان مستند -
انیمیشــنی به نویســندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی 
بهزاد نعلبندی  است که از اول بهمن ماه در سینماهای 
«هنروتجربه» اکران شده اســت. این فیلم با حضور 
فیلم ســاز در یک مرکز نگهداری زنان کارتن خواب و 
ضبط صدای تعــدادی از آنها که قصه زندگی شــان 
را روایت کرده اند، شــکل گرفتــه و پس از ضبط این 
صداها، تصاویر آن به صورت انیمیشــن ساخته شده 
اســت. با باران کوثــری، بازیگر و بهــزاد نعلبندی، 
کارگردان به گفت وگو نشســتیم که شما را به خواندن 

آن دعوت می کنیم:

 حضور در یک مستند_انیمیشن چالش سختی  �
بــود. خانم کوثری حضور در پــروژه ای که فاصله 
زیادی با دیگر آثارتــان دارد، در نوع خود جالب 
توجه است. پیشنهاد همکاری چطور شکل گرفت؟
من و بهــزاد نعلبندی از طریق ســالن تئاتر موج 
نو که متأســفانه مانند هر کانون فرهنگی دیگری که 
متفاوت عمل می کرد، بســته شــد، باهم آشنا شدیم. 
من در جریان ســاخت «کاغذپاره هــا» بودم و زمانی 
که کارگردان به این راهکار رســید که بازی کاراکترها 
را تبدیل به انیمیت کند، از ایشــان خواهش کردم که 
اجــازه بدهد یکی از کاراکترها را در کنار آوا شــریفی 
و رزیتا علیــزاده از بازیگران خوب تئاتــر بازی کنم و 
خوشبختانه بیشتر از یک نفر هم شد. ناگفته نماند که 
کارگردان شــخصیت ها را به ما سه نفری که قرار بود 
جای کاراکترها بازی کنیم، پیشــنهاد داده و به دنبال 
آن بود که هر کس باتوجه به توانایی هایش در کاراکتر 

مورد نظر ظاهر شود.
 پس این همکاری رضایت بخش بوده است. �

«کاغذپاره هــا» اثر متفاوت و تجربه درخشــان و 
سخت برای هر بازیگری است؛ چراکه ما ساعت ها به 
صداهای ضبط شده گوش می دادیم، حرکات را تنظیم 
می کردیم و یک بازی کامل داشتیم که بازیگردان آن 
بهزاد نعلبندی بود. در حقیقت نقش ها روی صداها 
طراحــی و آن را بــازی می کردیم، ســپس تبدیل به 
انیمیت می شــد. یعنی ما ســه نفر در «کاغذپاره ها» 

تجربه کامل بازیگری را پشت سر گذاشتیم.
 از نظر من تفاوت این پروژه با دیگر پروژه هایی  �

که شــما در آن حضور داشتید، این است که نقش 
به نوعی به شما امانت داده شده بود...

بله نقش به من امانت داده شــده بــود و باید از 
آن خوب نگهــداری می کردم، نکته دیگــر اینکه در 
پروژه های دیگر دیالوگ برای بازیگر نوشته می شود و 
بعد بازیگر تصمیم می گیرد که چگونه آن را طراحی 
و ایفا کند امــا در «کاغذپاره ها» یک نفر دیگر زندگی 
کرده است و من باید صدای آنها را می شنیدم و روی 
صدا بازی ام را طراحی می کــردم. از آنجاکه طراحی 
و حرکت نقــش در صدا اتفاق می افتد، از یک جهت 
دســت و پای ما بســته اما از یک جهــت دیگر جذاب 
بود؛ چراکه می توانســتیم شخصیت را کشف و تصور 
کنیم. در حقیقت محدودیت چالش خوبی را برای ما 

به عنوان بازیگر به وجود آورده بود.
ناگفتــه نماند که همــه صداها تلخــی عجیبی 
داشــت اما هم زمان تجربه عجیب و درخشانی برای 
من بازیگر به این معنا بود که کار سختی را باید انجام 
می دادم. برخی مواقع ما با شــنیدن صداهایی گریه 
می کردیم و برای چند لحظه صبوری خود را از دست 
می دادیم اما بسیار خرسندم که صبوری کارگردان این 
روزها به ثمر نشســته و «کاغذپاره هــا» این روزها در 

سینماهای هنروتجربه روی پرده است.

 این فیلم نگاه دیگری به شــرایط اجتماعی ما  �
دارد. تا چه حد با این نگاه موافقید؟

این روزها شکلی از سینمای اجتماعی نمایان شده 
اســت که آدم ها را به این سمت ســوق می دهد که 
خلاف کنند  یــا می گوید  فقر توجیه هر حرکت غلطی 
اســت، در حالی که قهرمان های ســینمای اجتماعی 
دهه ۶۰ و ۷۰ کســانی بودند که لزوما به این ســمت 
نرفتنــد. من قصد ندارم شــعار بدهم که انســان ها 
باید خوب باشــند اما حداقل در آن زمان انسان های 
شریفی به عنوان قهرمان می دیدیم. همچنین به نظر 
من هر اثر هنری به ویژه فیلم های سینمایی وظیفه ای 
دارند اما فیلم ســاز نمی تواند آســیب های اجتماعی 
را حــل کند که اگر می توانســت نماینــده مجلس  یا 
رئیس جمهور می شد. فیلم هایی این چنینی تنها نوری 

روی یک مسئله می اندازد و آن را نشان می دهد.
 فکر می کنید این فیلم با مخاطب ارتباط برقرار  �

می کند؟
«کاغذپاره ها» از نظر من بــه دلیل متفاوت بودن، 
خلاقیت عجیب و غریبی کــه کارگردان به خرج داده 
اســت و رویکرد متفاوتی که نه تنها نسبت به سینما 
بلکه هنر دارد، تماشــایی است. متأســفانه همه ما 
دچــار روزمرگی در ســاخت فیلم و مســتند و حتی 
موزیک شــده ایم و به یک جنس عــادت کرده ایم اما 
بهــزاد نعلبنــدی در این مستند-انیمیشــن با جرئت 
کلیشــه ها را شکســته و اثــر هنــری را عرضه کرده 
کــه ندیــدن آن حیف اســت. همچنین بعید اســت 
کــه مخاطب این نــوع مستند-انیمیشــن را در ایران 

تا به حال دیده باشد و پس از این هم بتواند ببیند.
درباره  � ابتــدا  نیســت  بــد  نعلبندی   آقــای 

اجتماعی  رویکردتان در سینما، خصوصا سینمای 
صحبت کنیم. این حوزه را چطور می بینید؟

بــه اعتقاد من اکثر فیلم هــا، فیلم های اجتماعی 
هســتند یا به طریق درســت تر، ما فیلم غیراجتماعی 
نداریــم و تنها تفــاوت آنها رویکرد جهان شــناختی  
اســت. برای مثال فیلم هــای هالیوودی فــرد را در 
بســتر اجتماع نمایش می دهند و ما به واســطه فرد 
یــا قهرمان، اجتماعی را که او در آن زیســت می کند، 
می بینیم  اما اولویــت این فیلم ها فردیت و فردگرایی 
و نه اجتماع اســت. د رواقع این ســینما با زرق و برق 
کاذبی که به وجود می آورد، مخاطبان خود را مســخ 
می کند تا مصرف کننده ای بــرای کالای خود پرورش 
دهد. شاید بهترین تمثیل این سینما را در قصه پینوکیو 
یافت کنیم. در قصه پینوکیو شهربازی ای وجود دارد 
که بچه ها صبح تا شب در آن مشغول بازی و خوشی 
هستند اما بعد از چند روز هویت انسانی از آنها سلب 
و به چهارپــا تبدیل می شــوند. در مقابل ســینمای 

هالیوود، ســینمایی وجــود دارد که فــرد را قهرمان 
نمایش نمی دهد و او را به عنوان بخشــی از اجتماع 
بازنمایــی می کنــد. دغدغه این فیلم ها آســیب ها و 
مناسبات غلط اجتماعی  اســت، هیچ وعده و وعیدی 
به کسی نمی دهد، تصویر واقعی انسان را به نمایش 
درمــی آورد و به جای قهرمان ســازی،  انسان ســازی 
می کند. اگر در ســینمای هالیوود پایه و اســاس روی 
لذت بنا شــده باشد، این سینما بر اساس رنج و دردی 
است که انسان امروزی آگاهانه یا ناآگاهانه بر خود و 

دیگران روا می دارد.
  چرا ساخت فیلم پنج سال زمان برد؟ �

سه ســال اول بسیار هم ســخت گذشت؛ چراکه 
مشــغول آزمون و خطــا برای یافتن فــرم بودم و در 
این مســیر هرازگاهی آن قدر مأیوس و ناامید شــدم 
که می خواســتم صداها را پاک کنــم تا دیگر دغدغه  
ساخت آن را نداشته باشــم اما در نهایت ایده فرمی 
این فیلم به ذهنم خطور کرد؛ آن هم زمانی که باران 
کوثری به من پیشــنهاد ســاخت تیزر تئاتر «بر اساس 
دوشس ملفی» را داد. تیزر ساخته شد و بسیار مورد 
اســتقبال قرار گرفت اما پیش خود گفتم حیف است 
تکنیکی که در این کار به کار بردم، فقط برای یک تیزر 
استفاده شــود و وقتی دوباره به سراغ صداها رفتم، 

فرم ساخت «کاغذپاره ها» شکل گرفت.
 انتخاب بازیگران بر چه اساسی شکل گرفت؟ �

در ابتــدا بایــد بگویم رزیتا علیزاده و آوا شــریفی 
از بهتریــن بازیگــران حال حاضر تئاتر هســتند و من 
مطمئنم در آینده ای نزدیک بیشــتر دیده خواهند شد 
و باران کوثری هم که احتیاجی به تعریف من ندارد. 
همچنین لازم می دانم روی ایــن نکته تأکید کنم که 
فیلم های مســتقل با بودجه  کم ســاخته نمی شوند؛ 
مگر با حضور دوســتان و ازخودگذشتگی عوامل آن 
فیلم، پس «کاغذپاره ها» ساخته نمی شد اگر لطف و 
انرژی این دوســتان نبود. از سوی دیگر بعید می دانم 
تعــداد بازیگرانی کــه توانایی اجرای ایــن  گونه فرم 
نمایشی را داشته باشند، به تعداد انگشتان دو دست 
برسد. این سه نفر افزون بر بازیگری رایج، این توانایی 
را داشــتند که با بــازی خود الگویی بدیــع در اختیار 
من قرار دهند که بتوانم بر اســاس آن، عروسک ها را 
متحرک ســازی کنم. در حقیقت این دوستان برای هر 
کاراکتری که قرار بود بازی کنند، به اندازه یک نمایش 
وقت گذاشتند، اتود زدند و فرم بدنی پیشنهاد دادند. 
باران کوثری ســه شــخصیت  و رزیتا علیــزاده و آوا 

شریفی هر کدام یک شخصیت را بازی کردند.
 به هر حال شیوه روایت فیلم در سینمای ایران  �

به گونه ای است که شــاید مخاطب عام را همراه 
نکند. به این موضوع هم فکر کردید؟

من این شــیوه را انتخــاب نکردم، ایــن فیلم مرا 
انتخاب کــرد و این جمله را از روی شکسته نفســی 
و فروتنی یــا نبود اعتماد به نفــس نمی گویم. من به 
کمــپ زنان کارتن خــواب با نیت فیلم ســازی نرفتم 
و اصــلا در ذهنم هم نمی گنجید که با چند ســاعت 
گفت وگو و مصاحبه می توان فیلم ساخت. من قبل از 
«کاغذپاره ها» هیچ تجربه ای در ساخت اثر این چنینی 
نداشتم و هیچ فیلمی هم نبود که از آن الهام بگیرم. 
حتی نمی دانســتم چطور عروسک کاغذی می سازند 
و چطــور آنهــا را حرکت می دهند اما جالب اســت 
بدانید که هیچ کدام از عروســک ها را دوبار نساختم 
و هر کدام را در کمتر از ۱۰ دقیقه ســاختم؛ همچنین 
لبــاس  تمام عروســک ها را خودم طراحــی کردم و 

دوختم.
بسیاری از افراد برای ساخت این فیلم، بدون توقع 
به من لطف کردند اما بودند کســانی که وظیفه شان 
را انجــام ندادند. قصد دارم بگویم تهیه کننده واقعی 
این فیلم، حمیدآقا، میوه فروش کوچه رودبار شــرقی 
است. وقتی به سراغ او رفتم و گفتم چند کارتن برای 
ساخت فیلم نیاز دارم، به من گفت: «کارتن موز بردار. 
جون دارتره.» هرچه اصرار کردم پولی از من دریافت 
نکرد و گفت کــه باید از کار فرهنگــی حمایت کنم. 
دمت گرم حمید آقا. نــه مقامی داری نه مقدمی در 
پس نامت یدک می کشــی، با این حال دغدغه حمایت 

از کار فرهنگی داری.
بخش زیــادی از کار فیلم را خــودم انجام دادم 
و نگران دســتمزد عوامــل نبودم امــا درآمدی هم 
نداشــتم و پایان کار به مشــکل مالــی برخوردم. به 
دلیــل آنکه می دانســتم مرکز گســترش ســینمای 
مســتند، تجربی و انیمیشــن به فیلم هایی که خارج 
از آنجا تولید می شــود، مقدار ناچیزی کمک می کند، 
بــه آنها مراجعــه و پروژه را معرفی کردم. مســئول 
مســتند مرکز گفت که این فیلم مستند نیست و باید 
به بخش انیمیشن مراجعه کنم. زمانی که به بخش 
انیمیشن ســر زدم، گفتند که «کاغذپاره ها» انیمیشن 
محسوب نمی شــود. بعد از پنج شش دفعه اجرای 
تیکی تاکای اســپانیایی متوجه شــدم رزق من با آنها 
جور درنمی آید و از آنجا خارج شــدم اما یک ســؤال 
هنوز بــرای من باقی مانده. آیا برای مســئولان مرکز 
گسترش سینمای مستند، تجربی و انیمیشن و سازمان 
سینمایی ساخته فیلم مستند-انیمیشن آن قدر عادی 
شــده است و سالانه چندین اثر ســاخته می شود که 
حضور در مهم ترین جشــنواره های سینمایی، مستند 
و انیمیشــن برای «کاغذپاره ها» علی الســویه است و 
پنداری نه فیلمی ســاخته شده و نه این فیلم در حال 
اکران است. سال ها به ســرعت گذر خواهند کرد و از 
ما، تنها عملکردمان باقی خواهد ماند و مردم بهترین 

قاضیان تاریخ اند.
در نهایت باید بگویم برای فیلم سازی یا باید پول 
موجود باشد  یا فیلم ساز خود تمامی کارها را انجام 
بدهد. فارغ از اینکه پولی برای پرداخت دســتمزد 
نداشــتم، مدلی که این فیلم ســاخته شــد، تا حالا 
اجرا نشــده بود و نمی توانســتم نیروی کاری برای 
آن پیدا کنم. من برای ســاخت ایــن فیلم به دوره 
قبل از پیدایش دوربیــن فیلم برداری و تجربه های 
اولیه ادوارد مویبریچ برگشــتم و آن را دوباره تکرار 
کردم. البتــه باید اعتــراف کنم که کمتر کســی با 
وســواس های کاری مــن کنار می آید. بــرای مثال 
ســکانس عبور از اتوبان حکیــم در ابتدای فیلم را 
صدهــا بار تغییر دادم تا به ایــن پلانی که در فیلم 

استفاده کردم، برسم.

وقتی مسئولان فرهنگی خواب هستند

یکــی از خطراتــی کــه در مواجهه بــا یک فرد 
آســیب دیده وجود دارد، رویکرد بالینی نسبت به آن 
فرد است یعنی اینکه فرد آسیب دیده را به عنوان یک 
مورد مســتقل ببینیم و ویژگی های فردی او را آنالیز 
کنیــم. این بزرگ ترین خطایی اســت کــه در جامعه 
ایران نســبت به آســیب اجتماعی و آسیب دیدگان 
رخ می دهــد. خوشــبختانه «کاغذپاره هــا» رویکرد 
بالینــی و تحلیل فردی را پیش نگرفته اســت و این 
مســئله نقطه قوت این مستند-انیمیشن است چون 
نشــان داد مرکز یا محل نگهداری زنان کارتن خواب، 
انتهای مســیر طی شده است اما آسیب جای دیگری 
وارد شــده و تحت شــرایط و وضعیــت دیگری رخ 
داده اســت. بسیار مهم اســت که در تحلیل آسیب 
اجتماعــی رویکرد فردی و بالینی را کنار بگذاریم. در 

«کاغذپاره ها» اگرچه هرکدام از مصاحبه شــوندگان 
یک انســان با مختصات خودش است، اما وقتی در 
جامعــه ای یک رونــد ایجاد می شــود، پدیده فردی 
تبدیل بــه پدیده جمعی شــده و با رویکــرد بالینی 

نمی توان به آن نگاه کرد.
اگر قبل از ســاخت این فیلم طرف مشــورت قرار 
می گرفتــم و به مــن می گفتند که قرار اســت اثری 
دربــاره آســیب های اجتماعی با تکنیک انیمیشــن 
ســاخته شــود، قطعا مخالفــت می کــردم چراکه 
معتقدم با وجود انبوهی از تصاویر دلیلی ندارد سراغ 
انیمیشــن برویم اما پس از تماشــای «کاغذپاره ها» 
متوجه شدم رهاشدن از تصاویر واقعی تا چه اندازه 
می توانــد ما را به عمق ببرد و این مســئله برای من 
غیرمنتظره بود. از نظر من این شــیوه روایت انتخاب 

فوق العاده و پُرریسکی بود چراکه می توانست مانند 
بســیاری از فیلم هایــی که با موضوعــات اجتماعی 
ســاخته می شــود، اثر را فانتزی و غیرواقعی کند اما 
مورد غیرواقعی شنیده نمی شــود، جنبه تراژیک آن 
برجسته شده است و در فضای واقعی پیش می رود.
از ســوی دیگر اســتفاده از کارتن بــرای نمایش 
شــخصیت ها خلاقانه بود و ایــن پیام را به مخاطب 
منتقل می کرد که بافت جامعه کارتنی اســت، ویژه 
گروه خاصی نیســت و همه ما قربانی هستیم. یعنی 
وقتــی نابرابری و فقر زیاد شــود، کل جامعه قربانی 
اســت، اگرچه برخی به دلایلی بســیار بیشتر آسیب 
می بینند. این مستند-انیمیشــن به ما می گوید خیال 
نکنیــم دختربچه ای که ناچار به تن فروشــی شــده 
یا زنی که در ۳۰ســالگی بر اثر مصــرف مواد مخدر 

اوردوز کرده اســت، افراد خاصی هســتند، خیر، این 
عزیــزان نیز عضوی از جامعه هســتند کــه قربانی 
وضعیت موجود شــده اند و به ایــن اعتبار از همان 
حقوقی برخوردارند که منِ سعید مدنی برخوردارم. 
پس باید نگاهمان را به آنها عوض کنیم. من اگرچه 
جامعه شــناس هســتم اما مانند هــر بیننده دیگری 
درگیر پرده می شــوم، به دلیل آنکه قصه می شــنوم 
و به لحاظ عاطفی با موضوع مطرح شــده همدردی 
می کنم، اما در ذهن خود ســراغ این مسئله می روم 
که چیزی که کارگردان به تصویر کشیده است تا چه 
اندازه با یافته های علمی تطابق دارد؟ خوشــبختانه 
در «کاغذپاره ها» انطباق با یافته های علمی در زمینه 
اعتیــاد وجود دارد و این مستند-انیمیشــن برای من 

مانند یک کتاب بود.

حق بر تصویر، یکی از مصادیق حقوق بشر است؛ یعنی افراد می توانند 
این حق را داشته باشند که کسی از تصویر آنها استفاده کند یا نکند یا کسی 
از آنها تصویر بگیرد یــا نگیرد و این حق دو جنبه معنوی و مادی دارد. از 
ســوی دیگر در سطح جهانی نظام های حقوقی متفاوتی داریم و در عالم 

حقوق هم برخی از آنها با یکدیگر در تعارض و تضاد است.
در نظام حقوقی ما در ایران اصل بر آزادی بیان اســت و استثنای اصل 
آزادی بیــان در نظام حقوقــی ما درباره حق بر تصویــر، تغییر و تحلیف 
است. در حال حاضر باتوجه به اینکه درباره مستند-انیمیشن «کاغذپاره ها» 
صحبت می کنیم، باید بگویم ما در ســینمای مستند ایران فیلم های بسیار 
زیادی داریم که مستقیما به موضوعات اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری و 

تن فروشی و... می پردازند، در حالی که نمایش تصویر سوژه ها ممکن است 
موجب هتک حرمت و حیثیت آنها شــده، حتــی اگر این اتفاق با رضایت 
کامل ســوژه رخ داده باشد. همچنین درباره حق بر تصویر افراد توانخواه 
نیز نمی توان به رضایت و اجازه افراد اکتفا کرد؛ چراکه ممکن اســت آن 
شخص در حالت روحی و روانی خاصی باشد و نفع و صلاحش را نداند. 
من نمی دانم کارگردان «کاغذپاره ها» به این موضوعات توجه داشته است 
یا نه اما این مستند-انیمیشــن اثری ارزشــمند اســت که کاملا به حق بر 

تصویر در سوژه های فیلم  اجتماعی توجه کرده است.
از نقــاط قوت فیلم وجه اخلاقی آن و وفاداری اش به مســئله حق بر 
تصویر است. همچنین باید بگویم که کارگردان «کاغذپاره ها» بهترین فرم را 

برای روایت انتخاب کرده است؛ یعنی مستند-انیمیشنی ساخته است که 
صداها در آن مســتند هستند و در واقع برداشتی که آنها از داستان واقعی 
روایت می کنند، برای مخاطب متبادر می شــود. از ســوی دیگر استفاده از 
کارتُن  کاغذی برای نمایش کارتن خواب ها جذاب است و چنین می نماید که 

تمام دنیای فیلم با موضوع کارتن خوابی و بی خانمانی گره خورده است.
فیلم ســازان زیادی به سراغ ساخت آثاری با موضوعات اجتماعی 
می رونــد اما چــون در برخــی از کارها صداقتــی در تهیــه و تولید 
نیســت، اثر به دل مخاطب نمی نشیند؛ اگرچه مســئله بسیار مهمی  
اســت. خوشــبختانه در «کاغذپاره ها» تلاش و صداقت کارگردان در 

است. مشهود  کار  لحظه به لحظه 

روایت حق بر تصویر در آثار اجتماعى
مهدى کوهیار . فعال حقوق هنر و رسانه 

رویکرد بالینى و تحلیل فردى
سعید مدنى . پژوهشگر ارشد علوم اجتماعى


